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خداوند در آیه ی ۴۶ سوره ی بقره، خاشعین را کسانی معرفی می کند که به دیدار پروردگارشان 
و بازگشت به سوی او ظن دارند. این در حالی است که طبق بیانات حضرت، رسیدن به یقین 
در دین الزامی است و مطابق آیاتی که مکرّر در کتاب آورده شده است، ظن هیچ جایگاهی 

در اسلام ندارد.

لطفاً توضیح دهید که این دو چگونه با هم جمع می شوند؟

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1394/9/21نویسنده: مجتبینقد

موضوع: 

تاریخ: 1394/9/23بررسی

ولی  ندارد،  وجود  عقل  خلاف  بر  سخنی  یا  تناقض  خداوند  کتاب  در  که  است  مسلّم 
متشابهاتی وجود دارد که برای فهم معانی آن ها باید به محکمات کتاب خداوند مراجعه کرد؛ 
خَرُ 

ُ
مُّ الْکِتَابِ وَأ

ُ
نْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أ

َ
ذِي أ چنانکه فرموده است: هُوَ الَّ

وَمَا   ۗ وِیلِهِ 
ْ
تَأ وَابْتِغَاءَ  الْفِتْنَةِ  ابْتِغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابَهَ  مَا  بِعُونَ  فَیَتَّ زَیْغٌ  قُلُوبِهِمْ  فِي  ذِینَ  الَّ ا  مَّ

َ
فَأ  ۖ مُتَشَابِهَاتٌ 

اسِخُونَ فِي الْعِلْم1ِ؛ »او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، از آن  هُ ۗ وَالرَّ وِیلَهُ إِلَّ اللَّ
ْ
یَعْلَمُ تَأ

آیاتی محکم هستند که اصل کتاب شمرده می شوند و آیاتی دیگر متشابه اند، امّا کسانی که 
در دل هاشان انحرافی وجود دارد از متشابهات آن به دنبال فتنه و به دنبال تأویل آن ها پیروی 
می کنند، در حالی که تأویل آن ها را جز خداوند و راسخان در علم نمی دانند«؛ چنانکه به عنوان 
هَا نَاظِرَة2ٌ؛ »چهره هایی در آن  إِلَی رَبِّ  نمونه، در آیه ای فرموده است: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ
خداوند  به  کردن  نظر  آنکه  به  توجّه  با  این  ولی  نظاره گرند«،  پروردگارشان  به  شکفته اند؛  روز 
عقلًا ممکن نیست، آیه ای متشابه محسوب می شود و برای فهم معنای آن باید به آیات محکم 
طِیفُ  بْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّ

َ
بْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الْ

َ
مراجعه کرد؛ مانند آیه ای که فرموده است: لَ تُدْرِکُهُ الْ

1. آل عمران/ ۷
۲. القیامة/ ۲۲ و ۲۳

1 . مقدّمات؛ حجّت؛ کتاب خداوند؛ دلالت برخی آیات قرآن 
2 . مقدّمات؛ علم؛ ضرورت و چگونگی کسب علم )اجتهاد(
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الْخَبِیر1ُ؛ »دیدگان او را درک نمی کنند و او دیدگان را درک می کند و او باریک بین آگاه است« 
و از آن فهمیده می شود که مراد از نظر کردن به خداوند، نظر کردن به خود او نیست، بلکه نظر 
ا2؛ »و  ا صَفًّ كَ وَالْمَلَكُ صَفًّ کردن به نشانه های اوست، یا در آیه ای دیگر فرموده است: وَجَاءَ رَبُّ
پروردگارت و فرشتگان )در روز قیامت( صف به صف می آیند«، ولی این با توجّه به آنکه آمدن 
و رفتن خداوند عقلًا ممکن نیست، آیه ای متشابه محسوب می شود و برای فهم معنای آن باید 
كَ لَ یَنْفَعُ  تِي بَعْضُ آیَاتِ رَبِّ

ْ
به آیات محکم مراجعه کرد؛ مانند آیه ای که فرموده است: یَوْمَ یَأ

3؛ »روزی که برخی نشانه های  وْ کَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْرًا ۗ
َ
نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أ

پروردگارت می آید ایمان کسی به او سود نمی رساند اگر از پیش ایمان نیاورده یا در ایمان خود 
از آمدن خداوند در روز قیامت،  از آن فهمیده می شود که مراد  و  خیری کسب نکرده باشد« 
است:  فرموده  دیگر  آیه ای  در  یا  اوست،  نشانه های  برخی  آمدن  بلکه  نیست،  او  خود  آمدن 
حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی4؛ »خداوند بر تخت تکیه کرد«، ولی این با توجّه به آنکه تکیه  الرَّ
کردن خداوند بر تخت عقلًا ممکن نیست، آیه ای متشابه محسوب می شود و برای فهم معنای 
مَاوَاتِ  السَّ هُ  کُرْسِیُّ وَسِعَ  فرموده است:  آیه ای که  مانند  آیات محکم مراجعه کرد؛  به  باید  آن 
نگهداری  و  را شامل شده است  زمین  و  آسمان ها  او  5؛ »تخت  ۚ حِفْظُهُمَا  یَئُودُهُ  وَلَ   ۖ رْضَ 

َ
وَالْ

مُحِیط6ٌ؛  شَيْءٍ  بِکُلِّ  هُ  إِنَّ لَ 
َ
أ است:  فرموده  که  آیه ای  و  نمی اندازد«  سختی  به  را  او  آن ها 

»آگاه باشید که او به همه چیز احاطه دارد« و از آن فهمیده می شود که مراد از تخت خداوند، 
همه ی مخلوقات او شامل آسمان ها و زمین است و مراد از تکیه کردن او بر آن ها احاطه ی او 
هِمْ  هُمْ مُلَاقُو رَبِّ نَّ

َ
ونَ أ ذِینَ یَظُنُّ به آن هاست. به همین ترتیب، آیه ای که در آن فرموده است: الَّ

به  آنان  و  می کنند  را ملاقات  پروردگارشان  می برند  که گمان  رَاجِعُون7َ؛ »کسانی  إِلَیْهِ  هُمْ  نَّ
َ
وَأ

سوی او باز می گردند«، آیه ای متشابه محسوب می شود؛ چراکه گمان بردن به آخرت به معنای 
نَّ لَ یُغْنِي مِنَ  صرف احتمال آن دادن، بنا بر حکم عقل و بنا بر آیات محکمی مانند إِنَّ الظَّ
8؛ »هرآینه گمان چیزی را از حق کفایت نمی کند« کافی نیست و از این رو، برای  الْحَقِّ شَیْئًا ۚ
ذِینَ یُؤْمِنُونَ  فهم معنای آن باید به آیات محکم مراجعه کرد؛ مانند آیه ای که فرموده است: وَالَّ

1. النعام/ 1۰۳
۲. الفجر/ ۲۲

۳. النعام/ 1۵۸
۴. طه/ ۵

۵. البقرة/ ۲۵۵
۶. فصّلت/ ۵۴
۷. البقرة/ ۴۶
۸. یونس/ ۳۶
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نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْـآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُون1َ؛ »و کسانی که به آنچه بر تو نازل شد 
ُ
نْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أ

ُ
بِمَا أ

و آنچه پیش از تو نازل شد ایمان می آورند و به آخرت یقین می یابند« و از آن فهمیده می شود 
که مراد از گمان بردن به آخرت، صرف احتمال آن دادن نیست، بل معتقد بودن به آن از روی 
یقین است که از باب تقابلی با کافران، گمان بردن به آخرت تعبیر شده است؛ چراکه بیشتر 
کافران گمان به آخرت نمی بردند و اظهار می کردند که ما گمان به آخرت نمی بریم؛ چنانکه 
هُمْ إِلَیْنَا لَ یُرْجَعُون2َ؛ »و گمان بردند که آنان  نَّ

َ
وا أ خداوند درباره ی آنان فرموده است: وَظَنُّ

وَلَئِنْ رُدِدْتُ  اعَةَ قَائِمَةً  ظُنُّ السَّ
َ
وَمَا أ به سوی ما باز نمی گردند« و از قول آنان فرموده است: 

جِدَنَّ خَیْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا3؛ »و گمان نمی برم که قیامت بر پا شود و اگر )احتمالً( به 
َ
ي لَ إِلَی رَبِّ

سوی پروردگارم باز گردم نیز حتماً بازگشت گاهی بهتر از این خواهم یافت«. بنابراین، خداوند 
در آیه ی مورد اشاره، در مقام بیان آن است که مؤمنان بر خلاف بیشتر کافران، گمان به آخرت 
نیز  را  به آخرت  بردن  ندارند؛ چنانکه در جای خود، گمان  یقین  به آخرت  اینکه  نه  می برند، 
برای برخی کافران کافی ندانسته و آنان را به سبب فقدان یقین به آن نکوهش کرده و فرموده 
ا  اعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّ ظَنًّ اعَةُ لَ رَیْبَ فِیهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّ هِ حَقٌّ وَالسَّ است: وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّ
وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِین4َ؛ »و چون گفته می شود هرآینه وعده ی خداوند حقّ است و در قیامت 
و  می بریم  گمانی  ظن  روی  از  تنها  چیست،  قیامت  که  نمی دانیم  می گویید:  نیست،  شکّی 
یقین )به آن( پیدا نمی کنیم«؛ همچنانکه به روشنی خواسته و هدف خود را یقین بندگانش به 
کُمْ تُوقِنُون5َ؛ »آیات را تفصیل  کُمْ بِلِقَاءِ رَبِّ لُ الْـآیَاتِ لَعَلَّ آخرت شمرده و فرموده است: یُفَصِّ

می دهد تا شاید شما به دیدار پروردگارتان یقین کنید«.

از اینجا دانسته می شود که خداوند در هیچ موردی ظن را کافی ندانسته، بلکه در همه ی 
موارد یقین را ضروری دانسته و اگر در موردی از ظنّ خاشعان به آخرت یاد کرده، از باب طعنه 
به گردن کشانی بوده است که ظنّ به آخرت نداشتند و اظهار می کردند که ما ظنّ به آخرت 
نداریم؛ چنانکه گویی به آنان فرموده باشد: »اگر شما گمانِ به آخرت ندارید، مؤمنان گمانِ 
کافی  را  آخرت  به  ظنّ  اسلامی،  مذاهب  از  یک  که هیچ  است  بنیاد  بر همین  دارند«!  آن  به 
ندانسته اند، بلکه همه ی آن ها بر وجوب یقین به آن تأکید کرده اند؛ چراکه ظن، هر چند از نظر 
بیشتر آن ها در احکام اسلام اعتبار دارد، از نظر هیچ کدامشان در عقاید اسلام معتبر نیست و 
به همین دلیل، برداشت همه ی آن ها از آیه ی مورد اشاره، یقین خاشعان به آخرت بوده است.

1. البقرة/ ۴
۲. القصص/ ۳۹

۳. الکهف/ ۳۶
۴. الجاثیة/ ۳۲

۵. الرّعد/ ۲



5

با این اوصاف، از خداوند مسئلت داریم که همه ی مسلمانان را به نور یقین داخل کند و از 
ظلمات وهم و شکّ و ظن بیرون آورد؛ زیرا وهم و شکّ و ظن ظلماتی هستند که برخی بر روی 

برخی دیگرند و هر کس خداوند برای او نوری قرار ندهد، برای او نوری نیست.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/6001/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

